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  :چكيده

در . حسن حنفي از انديشمندان ديني عرب است كه به چپ اسلامي متمايل است
وي معتقد به . گيرد اين مقاله زندگي و ديدگاههاي وي مورد بحث و بررسي قرار مي

ياست است و هدف خود را بازسازي تراث اسلامي قرار داده است وحدت دين و س
در اين بازسازي، . وي سعي دارد سنتها و تراث اسلامي را به ايدئولوژي تبديل كند

وي معتقد است بدبختي مسلمانان به . انسان و تاريخ در مركز توجه او قرار دارند
  .ا بازسازي كنيمخاطر تقليد مكانيكي از مدلهاي گذشته است و بايد آن ر

  
  چپ اسلامي، سنت، تراث، بازسازي ايدئولوژي، سنت سلف :كليد واژه

  
از دانشگاه قاهره  1956ليسانس فلسفه را در سال ) 1935متولدّ سال (حسن حنفي 

وي پيش از . از دانشگاه سوربن دريافت كرده است 1966ودكتري فلسفة خود را در سال 
فه دانشكدة ادبيات دانشگاه قاهره بوده و به عنوان استاد اين استاد فلسفه ورييس گروه فلس

، وبه عنوان )1982-84(، دانشگاه فاس مراكش )1971-75(مدعو در دانشگاه فيلادلفيا 
  . اشتغال داشته است) 1985-87(مشاور علمي در دانشگاه سازمان ملل در توكيو

ته است كه از حنفي، انديشمند مصري، در موسسات چندي عضويت و مسئوليت داش
جملة آنها از عضويت درانجمن عربي فلسفه؛ دبير كليّ انجمن فلسفة مصر؛ عضويت در 

  .كميتة همبستگي آفريقا و آسيا؛ و اتحادية نويسندگان آسيا وآفريقا مي توان نام برد
ي متعددي به زبانهاي عربي، انگليسي وفرانسوي دارد كه از جملة ها وي كتابها و نوشته

هاي دين، فرهنگ وسياست در جهان عرب؛ تصميم ديني و انقلاب؛اسلام در عصر آنها كتاب
جديد؛ دين و انقلاب در مصر؛ اهتمامات انديشه و وطن؛ مطالعات اسلامي؛ رساله اي در 
باب الهيات و سياست اسپينوزا؛ مطالعات فلسفي؛ ميراث سنتّي و نوآوري؛ از عقيده تا 

                                                 
دارد در هر  سلامي از مباحثي كه فصلنامه تلاشصاً شخصيتهاي متأثر از انقلاب امعرفي انديشمندان مسلمان خصو.  ∗

 .اين معرفي به معناي تأييد نبوده و صرفاً جهت معرفي است. شماره به آن بپردازد
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ي فلسفة مسيحي در دورة ميانه؛ روشهاي تفسير؛ ها مونهانقلاب؛ مقدمه اي بر علم حيرت؛ ن
گفتگوي شرق و غرب؛ از نسخه برداري تا خلاّقيت؛ گفتگوي نسلها؛ و ادعاهاي تفسير را 

  .مي توان نام برد
حنفي  از جمله انديشمنداني است كه بر نقش دين در سياست معاصر تاكيد دارد و 

وي كه پيش از اين دوره اي از زندگي . بهتر استخواستار اقدامي ديني براي ايجاد دنيايي 
 »چپ اسلامي«خود را در تشكيلات اخوان المسلمين سپري كرده است، مهمترين نمايندة 

آنچه كه . در جهان عرب محسوب مي شود) نوواژه اي كه خود آن را ابداع كرده است(
كه چندان به باعث جدايي وي از اخوان شد گرايش وي به فلسفه و پديدارشناسي بود 

  . مذاق اخوان سنتّ گرا خوش نمي آمد
حنفي پديدارشناسي چپ گراست كه با استفاده از متون ديني و تفاسير مختلف به 

ي حنفي نوعي گرايش هرمنوتيك صوفيانه ها از نوشته. بازسازي راديكال دين مي پردازد
التقاطي گري وي . تراوش مي شود كه طبعاً بسياري از علما و اخوان آن را برنمي تابند

نيز تا ) پديدارشناسي، عقل گرايي، دموكراسي اجتماعي، نظرية انتقادي، و صوفي گري(
نصر حامد ابوزيد . ي وي شده استها حدودي باعث آشفتگي و پراكنده گويي در نوشته

و نيز تغيير گرايش » چپ اسلامي«ي حنفي و به طور كليّ ها التقاطي گري موجود در نوشته
   1.ن طي چند دهة گذشته را عامل اين آشفتگي مي دانداين جريا

حنفي از مخالفان حكومت انور سادات بود و وي را به رويگرداني از مشي جمال 
وي از انقلاب اسلامي ايران حمايت كرد و اين امر باعث تبعيد . عبدالناصر متهم مي كرد

مدتي را در مراكش و وي طي اين سالها مجبور شد  2.شد 1980وي در سالهاي نخست دهة 
كشورهاي عربي حاشية خليج فارس بگذراند و به تدريس در دانشگاههاي آن كشورها 

يت وي از مااگرچه حنفي به عدم بلوغ فكري عوامل ترور سادات اذعان داشت ح. بپردازد
  . احساسات آنها باعث دور شدن وي از برخي روشنفكران شد وها انگيزه

يعني التراث و الابداع  مي شناسند ، وژة بزرگ و مستمرشرا بيشتر به خاطر پر حنفي
كه اولين قسمت آن به صورت يك مجموعة پنج جلدي با عنوان من العقيده الي الثوره 

حنفي هيچگاه به دنبال ايجاد پايگاه حمايت مردمي براي خود بر نيامده و . انتشار يافته است
  . ه استتاثيرات وي عمدتا در سطح دانشگاهي محدود ماند

و با ) سوسياليسم و ماركسيسم(حنفي در زمان تحصيل در سوربون با ديدگاههاي چپ
. رويكردهاي مختلف به علم، شامل پديدارشناسي، عقلگرايي و نظرية انتقادي آشنا شد

از طريق تحقيق مستقيم و  ها پديدارشناسان معتقدند كه دانش حاصل احاطه يافتن بر پديده
اما در . آنها بدون توسل به تبيينهاي عليّ داراي بنيانهاي نظري استتوصيف منطقي ساختار 

اصطلاحي كه عابد الجابري در مورد روش وي به كار مي برد و آن را ـ  سنتّ بيانيِ حنفي
  . عليّت از اهميت بالايي برخوردار است ـ در مقابل روش برهاني قرار مي دهد
به عنوان جانشيني  ـ )اليسار الاسلامي(چپ اسلامي  ـ اش حنفي مي خواست كه مجلهّ

براي  عروه الوثقي سيد جمال الدين اسد آبادي در خدمت نقد اسلامي تمدن غرب قرار 
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گيرد، ولي سياست انورسادات در خصوص سركوب گروههاي مخالف داخلي در سپتامبر 
  . انتشار يافت مجال اين كار را به وي نداد و تنها يك شماره از اين مجلهّ اجازة 1981سال 

قطب عمر طولاني يافته بود به چپ اسلامي  حسن حنفي معتقد است اگر سيد
ي خود بسيار از سيد قطب به خوبي ياد مي كند وپيش فرضهاي ها وي  در نوشته. پيوست مي

وي را در بسياري از موارد، از جمله در خصوص اينكه اسلام اولين دين سوسياليستي است، 
اي است  في معتقد است كه تندروي سيد قطب نشات گرفته ازشكنجهحسن حن. پذيرد مي

كه در زندانهاي مصر بر وي روا داشته شده است، اما نصر حامد ابو زيد اشاره دارد كه 
افرادي مانند ابوالاعلي مودودي كه هيچگاه شكنجه نشده اند نيز از اين تندروي 

البتهّ حنفي . داند گر در اين مورد نمي يينبرخوردارند و بنابراين ابوزيد شكنجه را عنصري تب
عنوان مثال در  به. كند قطب اتّخاذ مي سيد در مواردي نيز ديدگاههايي بسيار متفاوت از

خصوص اهميت فلسفه و عقلگرايي در تاريج و جامعه بشري در حالي كه حنفي از اهميت 
ورزد و  اصرار مي» عبوديت«گويد، قطب بر اهميت  سخن مي» خرد روشن«و » تفكرّ روشن«

حنفي معتقد است كه شكي . دهد عليه سكولاريسم موجود درگفتمانهاي عقلگرا هشدار مي
نيست اگرما بخواهيم از خداوند دفاع كنيم و عمارت خرد و بشريت را ويران سازيم بايد 
بپذيريم كه خداوند بر ذهن انساني حاكميت دارد؛ خداوند خالق و مالك آن است واوست 

در اين صورت ما در چه وضعيتي قرار مي گيريم؟ آيا . تمامي اشياء حاكميت داردكه بر 
خداوند در خطر است؟ يا خرَد انساني در خطر افتاده است؟ آيا ما مدافع حاكميت االله 
هستيم يا حاكميت خرد؟ آيا ما مدافع خداونديم يا به عنوان يك انسان از حقوق بشر 

سكوت  ها ست در اين رقابت شديد از بيم سركوب تودهحمايت مي كنيم؟ انسانها ممكن ا
اختيار كنند، اما بايد دانست كه نسل ما وظيفه دارد از حاكميت خردَ دفاع كند و اين به 

  . معناي دفاع از حقوق مردم و به استخدام در آوردن عقل و خرد آنهاست
با سيد قطب  باوران» كج«بنابراين تعجبي ندارد كه حنفي در خصوص ضرورت تكفير 

يكي از اهداف عمدة حنفي اين است كه از اتهامات كفر و الحاد . اختلاف نظر داشته باشد
وي هدف خود را بازسازي تمدن . دهند عبور كند كه پيروان هر دين به ديگران نسبت مي

توان  نيز مي) سنتّ و ميراث ديني(در نحوه پرداختن حنفي به تراث. اسلامي اعلام مي دارد
خواهد تراث را به  رسد كه وي مي چنين به نظر مي. ابزارگرايي را مشاهده كرد نوعي

يي را ها در اين صورت تراث به صورت منبعي در مي آيد كه ايده. ايدئولوژي تبديل كند
مكاني تاريخي آن را در جهت منافع خود مورد  در زمان و كنيم و از آن استخراج مي

  . دهيم استفاده قرار مي
دارد سنتّ سلف را به گونه اي بازسازي كند كه بشريت و تاريخ در مركز  حنفي سعي

علم اصول الدين كه تمامي تعاليم كلاسيك اسلامي با آن اغاز مي . اهتمامات قرار گيرد
به نظر مي . به پايان راه خود مي رسد» الانسان و التاريخ«شود، در طرح مورد نظر حنفي با 

ني بر انواع آرماني است، بدين صورت كه اصول دين نمايندة رسد كه اين دوگانه سازي مبت
گيري دين و تاريخ و انسان بازتاب دهندة مسلمان خوب  تجربة مسلمانان در دورة شكل

حنفي . ي منفي تقليد كوركورانه رهايي بخشيده استها معاصري است كه خود را از انباشته
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نسان و التاريخ را تاريخ خاص يا التاريخ علم اصول الدين را التاريخ العام و در مقابل، الا
  3 .نامد المتعين مي

تاريخ عام از نظر حنفي در نبوت و روز جزا، يعني در گذشته و آيندة بشريت، تجلّي 
اما تاريخ خاص تاريخ زمان حال انسانهاست و در ابتداي امر در نظريه و عمل بروز . مي يابد

پروژة الهي كه با وحي به عنوان . در تاريخ خاص استتحققّ مادي تاريخ عام . پيدا مي كند
دانشي الهي كمال يافته است تنها از طريق نظريه و عمل انساني و قواعد و نظام اجتماعي 

در تاريخ خاص است كه علم واصول دين به بار مي نشيند، به ارادة الهي . يابد تعين مادي مي
  . رسد رقرار مي گردد و به كمال خود ميشوند و نظم ب دست مي يابيم، باورها ساخته مي
؛ الهيات؛ توحيد؛ ذات، صفات و اسماء الهي؛ )سماعيات(از نظر حنفي،سنتّهاي شفاهي

اين . اكتساب؛ نبوت؛ معاد؛ احكام؛ و امامت موضوعات اصلي علم اصول دين هستند
اقعي از سانها در دوره اي ويعني از طريق زندگي ان ـمفاهيم كلاسيك از طريق بازسازي 

به كيفيتهايي داراي زمان ومكان خاص و دنيوي مانند آرمان و انسان واقعي، آگاهي تاريخ ـ 
خالص، آگاهي خاص، آزادي، خرد، تاريخ عام، تاريخ خاص، نظريه، عمل، قانون و 

البتّه از نظر حنفي اين بازسازي تنها از طريق كارگزار انساني و به . انقلاب تبديل مي شوند
گيرد، بلكه انسانهايي نيز به صورت آگاهانه اين بازسازي را  تاري صورت نميصورت ساخ
حنفي معتقد است كه بدون اين بازسازي و دگرگون سازي مفاهيم . شوند عهده دار مي

پذيرد كه به صورت فعال در  كلاسيك اسلامي، كه تنها از طريق انسانهايي انجام مي
يند، اسلام به صورت يك آرمان صرف باقي جو تجربيات و مبارزات تاريخي مشاركت مي

  .خواهد ماند و در اجتماعات انساني تحققّ نخواهد يافت
. عنوان بنيان عمل پي برده بودند حنفي معتقد است كه مسلمانان اوليه به اهميت نظريه به

 دانستند كه بايد تاييد يا رد شود بلكه از نظر آنها خداوند آنها خداوند را ساختي ذهني نمي
اند تاثيرگذار  بود كه انسانها با تحقّق بخشيدن به آن سعي كرده) الانسانيه مشروع(اي بشري پروژه
اي نيست كه  االله سوژه. خداوند پيشرفت تاريخ است كه انسانها نيز در خلق آن سهيمند. باشند

، بتوان وجود آن را به صورت عقلاني اثبات كرد، بلكه تاريخي است كه رو به پيشرفت دارد
  .آورند يي است كه انقلاب را به وجود ميها واقعيتي است كه جريان دارد، و توده

حنفي معتقد است كه متاسفانه اين تاريخي گري اسلام و نقش مسلمانان نهايتا جاي 
خود را به ديدگاهي داد كه ايمان و مومنان را از جهان واقع منتزع ساخت و به وادي ركود 

ست كه مسلمانان از پيدا كردن راه حلهايي ابتكاري و خلّاقانه در اينجا. و سكون انداخت
نهفته در » خودراييِ«حنفي علتّ اين مشكل را . براي مشكلات امروزشان باز مي مانند

آنها به رغم وجود رقيبان معتزلي خود . هستي شناسي و معرفت شناسي اشاعره مي داند
از نظر حنفي با نقد سازندة . دست يابند توانستند با تلاشهاي ابو حامد غزالي به موفقّيت

تماميت ميراث سنّتي مي توان به اين كنترل اقتدارآميز اشاعره بر شريعت كه در خدمت 
  . طبقات حاكمه قرار گرفته است پايان بخشيد

در يك سو جنبشي : به اعتقاد حنفي جامعة كنوني عرب به دو قسمت تقسيم شده است
حنفي وظيفه خود و ديگر . اند سكولارها قرار گرفته با عنوان سلفيه ودر طرف ديگر
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و بدعتهاي سكولارها مخالفت  ها داند كه با تصلبّ وتحجر سلفي متفكرّان ديني را اين مي
  . ورزيده، موضعي ميانه اتخّاذ نمايند

» گنجينة آگاهي«حنفي ميراث سنّتي را بنيان آگاهي جامعة معاصر مي داند و آن را 
وي تاكيد دارد كه اين ميراث به خودي خود فاقد ارزش است وتنها . نامد مي ها توده

هنگامي ارزش مي يابد كه بتوان آن را در جهت نوسازي جامعه و براي به وجود آوردن 
  .نظريه اي علمي براي عمل   مورد استفاده قرار داد

سنّتي وي پيشنهاد مي دهد كه ارزشها ومفاهيم معاصر را با ارزشهاي نهفته در ميراث 
اما وي به تحليل تحولات اين ارزشها و  مفاهيم و تبلور آن در گذشته وحال . پيوند دهيم
. پذيرند وي پاسخ نمي دهد كه چرا مردم در طي زمان برخي از ارزشها را مي. نمي پردازد

وي به طور كليّ وجود ارزشهاي گذشته در زمان حال را مد نظر قرار داده، ارزشهاي 
وي اعلام مي دارد كه پژوهش وي . ت گرفته از زمان گذشته مي داندكنوني را نشا

است ومعتقد است كه » )تجديد(تلاشهايي براي وحدت بخشيدن به ميراث ونوسازي«
ي تاريخي بحرانهاي زمان حاضر در ميراث گذشته، خوانش گذشته در زمان حال ها ريشه«

  .»و ديدن حال در گذشته نهفته است
ردمان هر دوره فرهنگ ومفاهيم خاص خود را به وجود مي وي اشاره دارد كه م

مفاهيمي كاملا تاريخي بودند كه واقعيتهاي زمانه و سطح ) سلف(مفاهيم پيشينيان . آورند
اما اين دو . همين فرايند در زمان حاضر نيز جريان دارد. فرهنگ آنها را بيان مي داشتند
نها رابطة ديالكتيكي ارتباط وعدم ارتباط رابطة ميان آ. فرايند جداي از يكديگر نيستند

حنفي معتقد است كه ما الزاما كار خود را با زمانة خود آغاز مي كنيم و به دنبال آن . است
با اين كار، در گذشته دلايلي براي مشكلات امروزينمان و براي . به گذشته نظر مي افكنيم

كه گويي ما از قديم تنها آن چنان. زوال و شكستي كه امروز شاهد آن هستيم، مي يابيم
  . چيزهايي را انتخاب مي كنيم كه بدانها احتياج داريم

بدين ترتيب چنين به نظر مي رسد كه حنفي روندي نسبتا پراگماتيك را به ما معرفي 
يعني ما از ميان عناصر موجود در ميراث سنّتي و كهن آن چيزهايي را برمي . مي كند

اگر ما اين كار را انجام . مناسب مشكلات كنوني ما هستند گزينيم كه براي ما معنادار و
دهيم از تلاش براي دستيابي به امر غير ممكن، يعني دستيابي به تمامي ويژگيهاي دورة 

اما چه تضميني وجود دارد كه فرايند مورد نظر حنفي از . طلايي اسلام، اجتناب مي ورزيم
، )سماعيات(دين شامل سنتّهاي شفاهي كنترل ما خارج نشود؟ از نظر حنفي علم اصول 

الهيات، توحيد، ذات، صفات و اسماء خداوند، احكام ديني، نبوت، معاد و امامت راهنماي 
اگر مشكلات كنوني جهان اسلام را بي سوادي، فقر، گرسنگي، . ما در اين مسير است

دانيم، اين ازدياد جمعيت، توزيع نامناسب ثروت، و حكومتهاي استبدادي و اقتدارگرا ب
سوال باقي مي ماند كه چگونه مي توان از علم كلام راه حلهايي براي اين مشكلات 

  استخراج كرد و به علاوه چه كسي صلاحيت اين انتخاب و گزينش را دارد؟ 
از نظر . با وجود اين، حنفي مدعي است كه اين فرايند كاملاً  از اختيار ما خارج نيست

» گنجينه رواني«مان گذشته با ميانجي گري آنچه كه وي وي حركت از زمان حال به ز
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ظاهراً منظور وي اين است كه مسلمان عادي با نگاه به . مي نامد انجام مي گيرد ها توده
گذشته براي يافتن خطوط راهنمايي براي وضعيت كنوني خود درك و برداشتي از ميراث 

حال است كه از نظر حنفي جنبة ديگر اين فرايند حركت از گذشته به . كسب مي كند
  . و اگاهي نقش ميانجي را در آن ايفا مي كند» شعور«

توان گفت هنگامي كه شخص مسلمان به زمان گذشته باز  طور خلاصه مي بنابراين به
خود را از ارزشها و نمادها » گنجينة رواني«گردد، بر اساس دركي كه از ميراث دارد  مي

اين شخص مسلمان سپس با مجهز شدن به . بر مي گيردانباشته مي سازد و از آنها توشه 
اما اين بار به . گردد عناصر مناسبي از كلام قديم سفري در زمان كرده به زمان حال باز مي

جاي بهره گرفتن از گنجينة رواني خويش، برداشتها و آگاهي خود  دربارة مسائل را در 
در . ذارد مورد استفاده قرار مي دهدقالب راه حلهايي كه ميراث گذشته در اختيار  مي گ

مناسب دانستن گذشته براي زمان حال و فرافكني مشكلات حال به  ـ اين فرايند ظاهراً پويا
كند  ين مشكلات خود توجه ميتر است كه شخص مسلمان بالاخره به جدي ـ زمان گذشته

  . و به حلّ آنها مي پردازد
پيروي مكانيكي از مدلهاي گذشته نهفته حنفي تاكيد دارد كه بدبختي مسلمانان در 

است، گفتماني كه از نظر وي برگرفته از » چپ اسلامي«راه حلّي كه وي ارائه مي دهد . است
بر طبق استدلال . واقعيت و تاريخ انساني است و نه برخاسته از قداستي ناشناخته و انتزاعي

ت يافته تلقي كرد، بلكه بلكه حنفي ميراث را نمي توان مجموعه اي از حقيقتهاي نظري قطعي
وي اسلام را . ميراث در زمانها و مكانهاي مختلف قطعيتي خاص آن شرايط پيدا مي كند

وي در مقابل ديدگاه سلفيان كه معتقدند  .داراي سازوكار كاملي براي تغيير و تجديد مي داند
نبه از ويژگيهاي بايد به گذشته رجوع كرد، معتقد است كه بايد گذشته را شناخت اما آن ج

گذشته را كه مناسبتي با زمانة ما ندارد كنار نهاد و به جاي آنها از حقيقتهايي بهره جست كه 
حنفي . باشند ممكن است بنياني در گذشته داشته باشند اما قابل استفاده در زمان كنوني مي

كه معاني در كنند، معتقد است  ضمن انتقاد از كساني كه حقيقت را در متون ديني جستجومي
انسانها تنها با . بخشد متون به وديعه گذاشته نشده اند و انسانها هستند كه به اين متون معنا مي

  . توانند به تجديد و بازسازي اسلام بپردازند تعامل انضمامي با زمانة خود مي
به عنوان مثال حنفي دموكراسي را، به عنوان امري نهفته در اصل شوري، براي حل 

وي معتقد است اگر به . مشكلات امروزين جامعة اسلامي ضروري مي داند برخي از
. ي دموكراسي در ايدة شوري وجود داردها گذشتة اسلام مراجعه كنيم مي بينيم كه ريشه

ي دموكراسي در آن سالهاي اولية شكل گيري ها سازد كه چگونه ريشه ولي وي روشن نمي
شوري حاصل مبارزة مردم در شرايط معين است  اسلام در ميان مسلمانان نضج يافت و آيا

و يا مشورتي است كه براي درك و دريافت كاملتر و دقيقتر قوانين الهي صورت مي گيرد 
و الزامي براي مشورت كننده ايجاد نمي كند كه به اجراي آن بپردازد؟ اگر صرفا اقدامي 

طي با دموكراسي پيدا نمي براي كشف حقيقت دين باشد و الزامي در اجراي آن نباشد ارتبا
ولي اگر آن را الزام آور تلقيّ كنيم لازم است كه حنفي ويژگيهاي مبارزات تاريخي . كند

اي را كه به طرح و گسترش دموكراسي شد مشخّص سازد چرا كه در اين صورت تنها نمي 
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براي توان آن را به صورت امري الهي و تشريع شده از بالا تلقيّ كرد بلكه امري است كه 
بنابراين در اينجاست كه . پذيرش و استقرار مبارزات و مقاومتهايي را در سابقة خود دارد

مراجعه ) ن و سنتّآقر(علاوه بر متن، زمينه نيز اهميت مي يابد و صرفا نمي توان به متن 
. كرد و از طريق نگاه به آن از دريچه اي امروزي به وجود دموكراسي در متون اذعان كرد

  .ن امر به معناي ناديده گرفتن تاريخي بودن متن استزيرا اي
مطمئناً حنفي در پاسخ به ما خواهد گفت كه اين متون نيز در زمينه اي تاريخي توليد شده 

ولي صرف اين بيان كفايت نمي كند و . اند و بنابراين بيان كنندة زمينه موجود در زمانة خويشند
ي ها دخيل در توليد اين متون بپردازد كه در نوشتهوي مي بايست به تحليل نيروهاي اجتماعي 

در واقع وي نيز در تحليلهاي خود به همان مشكلي گرفتار . وي از اين مطلب غفلت شده است
  . بدان گرفتارند) ها در مقابل برهاني( ها شده است كه به قول وي متن گرايان و بياني

. عدالت نيز به چشم مي خورد اين مشكل در بحث حنفي دربارة احسان و ارتباط آن با
حنفي معتقد است احسان به معناي نيكي در مقابل نيكي بيش از آن كه مقوله اي عرفاني 

از نظر حنفي آنچه كه در . باشد مقوله اي انساني است و بر مبناي داد و ستد بنا يافته است
و مجازات فرهنگ قبيله اي به عنوان قصاص چشم در مقابل چشم و نيكي در مقابل نيكي 

در مقابل مجازات وجود دارد به دوران و شرايط معين تاريخي تعلقّ دارد، ولي در گذر 
در اينجا نيز حنفي از بيان  4.زمان به صورت امري ديني و فرازماني و فرامكاني درآمده است

  .    كند شرايط اجتماعي و تاريخي به وجود آورندة اين اصل چشم پوشي مي
اما اقدامي . ه حنفي از آن سخن مي گويد انتزاعي و آشفته استديالكتيك تغييري ك

اگرچه . كه وي براي دستيابي به اين تغيير پيشنهاد مي كند فارغ از انتزاع و آشفتگي است
برانگيختن مسلمانان و دست  -»چپ اسلامي«وي داراي هدفي آرماني و ناكجاآبادي به نام 

است، ولي براي دستيابي به انقلاب مورد  -سنتّزدن به انقلاب از طريق نقد روشنفكرانة 
وي با وام . نظر خود در عالم نظر همان مسيري را مي پيمايد كه چپهاي جهان پيموده اند

گرفتن عبارتي از كتاب  تزهايي دربارة فوئرباخ نوشتة كارل ماركس چنين بيان مي دارد كه 
بودند، حال آنكه آنچه امروزه  اصلاح طلبان مسلمان تاكنون صرفاً به دنبال شناخت جهان

وي . برا يانجام اين تغيير تنها نمي توان بر عقايد تكيه ورزيد. اهميت دارد تغيير جهان است
سپس با اتّخاذ موضعي لنينيستي اعلام مي دارد كه بايد به تاسيس حزبي انقلابي براي بسيج 

رد مي تواند آگاهي از نظر وي هنگامي كه اين هستة رهبري شكل بگي. دست زد ها توده
توان با مبارزة مسلّحانه به از بند استعمار، فئوداليسم  به دنبال اين امر مي. مردم را افزايش دهد

ورزد كه  اي ناكجاآبادي تاكيد مي گونه وي بار ديگر به. رهايي يافت ها و ديگر پليدي
  .ست و به طبقة خاصي تعلقّ نداردها حزب مورد نظر وي نمايندة تمامي توده

حنفي ما را ملزم مي سازد كه با نگريستن به ميراث، آنچه را كه مناسب زمانة حاضر  
است گرفته مورد استفاده قرار دهيم، ولي در روش شناسي وي راهي براي تشخيص 

مناسبت  توان در مورد كاربرد و بدين ترتيب نمي. مطلوب از نامطلوب ارائه نشده است
  .    ود اطمينان حاصل كردآنچه انتخاب مي ش
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